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  چکیده
بین این دو، تبیین رابطۀ نفس  با توجه به اعتقاد خواجه نصیر به تباین کامل نفس و بدن و عرضی دانستن رابطۀ :هدف

 :روش. النفسی خواجه نصیرالدین طوسی بر دیدگاه اخلاقی وي شایان توجه است و بدن و بررسی تأثیر دیدگاه علم
خواجه به تأثیر دوسویۀ بدن و قواي فیزیکی در کسب  :ها یافته. تحلیلی است - روش تحقیق در این مقاله، توصیفی

تأثیرگذاري نفس بر بدن از . سب ملکات نفسانی بر بدن و کنترل قواي بدنی اعتقاد داردملکات اخلاقی و نیز تأثیر ک
آید و سرچشمۀ نفس بهیمی و سبعی  روح بخاري از ترکیب اخلاط اربعه در بدن پدید می. طریق روح بخاري است

ب اخلاط اربعه سبب تعین در افراد است و معتقد است ترکی) طبیعی و اکتسابی(او قائل به دو نوع خلق یا ملکه. است
براي تربیت اخلاقی  :گیري نتیجه. نوعی خلق طبعی در روح بخاري است که زمینۀ کسب ملکات خلق اکتسابی است

در مرحلۀ دوم باید نفس ناطقه، . فرد، در مرحلۀ اول، کنترل خلق طبعی از طریق اعتدال مزاج و اخلاط اربعه مهم است
اهمیت تربیت اخلاقی نماید؛ زیرا فعلیت نفس به آن چیزي است که به سوي آن تفکر در شناخت مقصد و توجه به 

مرحلۀ سوم، به کارگیري ارادة نفسانی در تدبیر و کنترل قواست که با تصور و تصدق به فایده و . توجه کرده است
ار و تمرین در کسب مرحلۀ چهارم، تکر. شود ایجاد شوق مؤکدّ و با تسلط قوة نفس ناطقه بر قواي فیزیکی حاصل می

  .ملکات فاضله و ترك رذایل است
  

  .تربیت اخلاقی نفس، بدن، خواجه نصیرالدین طوسی،:  واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف
بررسی رابطۀ نفس و بدن در میان فلاسفه و حکماي گذشته همواره مورد توجه بوده، که خود بیانگر 

  .ن رابطه بر کسب ملکات اخلاقی توجه کرده استالبته کمتر کسی به تأثیر ای. استاهمیت این موضوع 

در ترسیم رابطه و تأثیر آن بر بدن  ،هاي قواي آن به حقیقت نفس و ویژگی خواجه طوسی نوع نگرش
متأثر  خواجه نصیرالدین طوسی نظرات اخلاقی .اخلاقی تأثیرگذار است هیئات و چگونگی کسب ملکات و

النفسی  وي نظرات اخلاقی و معرفت. ابن سیناست فلسفۀ ن مسکویه وابفلسفۀ اخلاق از نظریۀ اعتدال ارسطو، 
  .روح پس از مرگ و شرح اشارات وتنبیهات ابن سینا آورده است يخود را در کتب اخلاق ناصري، بقا

النفس فلسفی خواجه نصیر چه تأثیري بر نظام اخلاقی او  سؤال اصلی در این پژوهش آن است که علم
  :کند ما را به دیدگاه خواجه نزدیک می لیذپرسشهاي  بررسی دارد؟ مطالعه و

  حقیقت نفس از منظر خواجه طوسی چیست؟ چه تفاوتی میان نظر او و دیگر فیلسوفان وجود دارد؟ .1
  مراد از جوهریت نفس از دیدگاه خواجه چیست؟ .2
  تجرّد نفس چگونه است؟ ۀلئرویکرد خواجه طوسی در مس .3
  نگرش خواجه پیرامون حدوث نفس چیست؟ .4
  دهد؟ خواجه چگونه وحدت نفس را تبیین کرده و افعال گوناگون را به آن نسبت می .5
  دیدگاه خواجه در ارتباط نفس با بدن چیست؟ .6
این دیدگاه چه تأثیري در نظریۀ اخلاقی  دیدگاه خواجه طوسی در ارتباط نفس و قوا چیست؟ .7

  خواجه دارد؟
  شود؟ باط نفس و بدن چگونه حاصل میتربیت اخلاقی چیست و باتوجه به ارت ،دیدگاه خواجهاز  .8

  :شود پاسخ به سؤالات مذکور در چند گام پی گرفته می

  شناسی؛ مفهوم .1
  چیستی نفس از دیدگاه خواجه نصیر؛ .2
  رابطۀ نفس و قوا از دیدگاه خواجه نصیر؛ .3
  تبیین دیدگاه خواجه دربارة رابطۀ نفس و بدن؛ .4
  .النفس خواجه بر نظام اخلاقی وي تأثیر مبانی علم .5
  

  



  

  

  

  
  613 ... رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه خواجه نصیرالدین

  شناسی مفهوم) ب
  بدن. 1

 و صطلاح به جسم مادي؛ اما در ا)386: 1 ، ج1374عمید، (بدن در لغت به معنی تن و جسم انسان آمده است
  )103 :1376طوسی، (.شود اطلاق می آنچه داراي وضع است،

  نفس. 2
ان خواجه طوسی بی. )2407: 3 ، ج1374 عمید،(نفس در لغت به معنی جان و شخص انسان آمده است

ادراك معقولات به ذات خویش، تصرف و  ؛نفس انسان جوهري بسیط است که از شأن اوست«: کند می
کند توسط قوا و آلات؛ نفس جوهري است که نه جسم است و نه جسمانی و نه محسوس به  تدبیر بدن می

  )21 :1389طوسی، (.»یکی از حواس

  .شدشرح و اثبات خواهد  ،مباحث ۀقیود تعریف خواجه در ادام

  تربیت اخلاقی. 3
جمع خلُْق یا خلُُق به  ،در لغت» اخلاق« .است» تربیت«و » اخلاق« ةتربیت اخلاقی مرکب از دو واژ

به معنی هیئت و صورت ظاهري که با چشم دیده  ،»خلَق«در مقابل (عادت آمده است  و معنی سجیه، طبیعت
برخی صنعتی که در اثر تکرار در  .شود می گفته ،کند گاهی نیز به فضایلی که انسان کسب می.) شود می

  )297: 1416 راغب اصفهانی،؛ 180: 1405 فیومی،؛ 186: تا بی مربوي،(.نفس انسان پدید آمده است را اخلاق گویند

یعنی در عمق جان  ؛درآمده است» ملکه«اطلاق شده که به صورت » صفتی«در اصطلاح به   »خلُق«
مثلاً  .شود همواره بدون تأمل و تفکرّ از انسان صادر می ،افعال متناسب آن انسان چنان نفوذ کرده که رفتار و

شرایط فردي متواضع است و قبل  ۀرسد، او همواره و در هم وقتی صفت تواضع در شخصی به حد ملکه می
  )27: 1364؛ طوسی، 27: 1381ابن مسکویه، (.پردازد از آنکه تواضع به خرج دهد، به حسابگري نمی

خلُق را بر دو قسم طبیعی و اکتسابی دانسته  ،»تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق«یه در کتاب ابن مسکو
شود و خلق  مثل کسی که با اندك چیزي خشمگین می ؛است که خلق طبیعی به اصل مزاج بستگی دارد

  )13: 1381 ابن مسکویه،(.داند که به مرور به شکل ملکه درآمده است اکتسابی را ناشی از عادت و تمرین می

داند که سبب  اي نفسانی می او خلق را ملکه .خواجه در اخلاق ناصري همین تعریف را برگزیده است
داند که فرد  ایشان طبیعت را سرشتی در آفرینش می .طبیعت و عادت :وجود این ملکه در نفس دو چیز است

مثل کسی که به اندك چیزي  ؛داردکند و اصل مزاج فرد به آن بستگی  را مستعد حالی از احوال اخلاقی می
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تمرین را  ممارست و و اراده و اختیار ملکه به سبب عادت؛ تفکر، وي در. )58، 31: 1389طوسی، (شود عصبانی می
  )60، 58، 50، 44: همان(.داند شرط می

از  واژة تربیت. اشتقاق یافته است» ربو«و » ربب«اي عربی است که از ریشه  واژه ،در لغت» تربیت«
 فراهیدي،؛ 2350 :4 ج ،1368 جوهري،(است تغذیۀ کودك آمده و به معنی افزودن، پروراندن، رویاندن» ربا، یربو«

 و به معنی سرپرستی و رهبري کردن، رساندن به سرانجام نیکو و تکامل» رب یربَ«و از ریشۀ  )649 :1 ج ،1414
  )464 :2 ج ،1386 زبیدي،(.به اعتدال درآوردن آمده است

باشد که یک حرف آن براي تخفیف تبدیل  می» ربب«اصلی تربیت  ۀراغب اصفهانی معتقد است ریش
شده و به معنی ایجاد کردن حالتی پس از حالتی در چیزي است تا به حد نهایی کمال خود » ي«به 
  .تدریجی بودن را شرط مهم آن دانسته است ؛در واقع .)340، 336: 1416 راغب اصفهانی،(دبرس

در » ملکه«اي که به شکل  به گونه ؛است» پرورش فضایل نفسانی«به معنی » تربیت اخلاقی« ،بنابر این
بلکه فراهم کردن  ،تربیت اخلاقی به معنی آموزش اطلاعات و انتقال پیامهاي اخلاقی نیست. انسان درآید

با  وند کضیلت است کشف هاي فطري خود، آنچه خیر و ف مایه اي در فرد است تا با تکیه بر درون زمینه
  .ممارست به شکل ملکه درآید

  خواجه نصیرالدین طوسی. 4

در شهرستان ) م 1201( ق 597جمادي الاول سال  11ابوجعفر نصیرالدین محمد بن طوسی متولد 
خواجه محمدبن الحسن از فقهاي  پدرش. جهرود از توابع استان قم است که بعدها در طوس ساکن شد

نحو و صرف و اشتقاق  او مقدمات علوم را از. معروف طوس، اهل تدریس و روایت استامامیه و محدثین 
  .مبانی فقه و اصول و حدیث و اخبار را نزد پدر خود آموخته است

 :خواجه در جوانی از طوس به نیشابور که مرکز مهم علمی بود سفر کرد و از محضر استادانی همچون
سرانجام در علوم حکمت و . اد نیشابوري و فریدالدین عطار بهره بردالدین قمري، فریدالدین دام امام سراج

فلسفه، ریاضی و نجوم چنان تبحر یافت که به پاس تلاشهاي علمی او، کوهی را در کره ماه به نام وي 
  .نامیدند

الدین شیرازي، ابراهیم بن شیخ  علامه حلی، میثم بحرانی، قطب: شاگردان معروف خواجه عبارتند از
  ... . دین محمد بن جوینی معروف به حموئی وسعدال

 ۀفلسف ،با این حال. شیخ الرئیس ابوعلی سینا ۀبود و تابع فلسف  مشاء  يپیرو حکما ،خواجه در حکمت
این فیلسوف را ي در شرح اشارات ابوعلی سینا آرا او. او آمیخته به کلام و کلام او آمیخته به فلسفه است
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وي کلام را با حکمت یونانی در هم آمیخته است و مطالب مخالف . است مورد نقد و بررسی قرار داده
  )17-21 :1376طوسی، (.مورد نقض قرار داده است ،شرع را با براهین عقلی

  

  چیستی نفس از دیدگاه خواجه نصیر) ج
  وجود و جوهریت نفس. 1

درك  هر شخصیدارد که  داند و بیان می اثبات وجود نفس را امري وجدانی و حضوري می ،خواجه
وجود خود حقیقی است که همان نفس انسانی ة دهند دارد که نشان اش خود حقیقی بدون واسطه از

  )22: 1389، وهم(.باشد می

 آثاري که ظهور آن، جز از ؛کند آن را بیان می ةخواجه براي اثبات نفس، آثار ویژ ،در جاي دیگر
عقل است که هرگاه اثري را  هاي این از ویژگی .)98 :1376، همو(مادي ممکن نیست جوهري مجرّد و غیر

مکشوف  هجاذب ةآنکه حقیقت قو مثلاً بی. ندک ثر آن حکم قطعی صادر میؤنسبت به وجود م ،درك کرد
  )همان.(برد از اثر آن پی به وجود آن می ،باشد

در  ی راولی نفس انسان ،حیوانی را از نوع جوهر مادي و منطبع در جسم دانسته نفس نباتی و خواجه
  )60، 51: 1389، همو(.داند جوهري مجرّد واز نوع مجرّد عقلی می ذاتاً ،بقا ایجاد و

عرض به  و مثل جسم؛ آن موجودي است که به نفس خویش مستقل باشد جوهر ،دارد خواجه بیان می
وي نفس را . شده باشد  تبعیت موجود دیگر موجود شده است؛ مثل سیاهی در جسم، که در آن حالّ

  )22 :همان(.چرا که مدرك معانی مدرکات و صور معقولات است ؛هرمی داندجو

  بساطت نفس. 2

صورت شیء، امري واحد است که سبب آثار و خواص : دانست نفس را صورت بدن می، ارسطو
  )58-74: 1389ارسطو، (.شود گوناگون می

قواي  ،به باور او. داند میداند و قواي متعدد را مانع وحدت آن ن نفس را جوهري بسیط می ،ابن سینا
ابن (.کند و نسبت آن به قوا چون نسبت حس مشترك به حواس است نفس جامعی دارد که آنها را جمع می

  )108-110: 1388سینا، 
گیرد که نفس بسیط است و قابل  نتیجه می ،»کند نفس تصور معنی واحد می«خواجه از این بیان که 

شده هم باید   پس معنی واحد که در آن حالّ ،نفس قابل انقسام بود کند که اگر وي بیان می. تجزیه نیست
پس یا باید نفس منقسم نشود یا تصور معنی واحد نکند و چون نفس  .قابل قسمت باشد که چنین نیست
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این دلیل را خواجه براي اثبات تجرّد نفس . پس باید بسیط باشد و منقسم نشود ،کند تصور معنی واحد می
  )22 :1389طوسی، (.برد ینیز به کار م

  تجردّ نفس. 3
پنج دلیل در کتاب اخلاق ناصري و یک  ؛کند ذکر می خواجه طوسی شش دلیل براي تجرّد نفس

  :روح پس از مرگ آورده شده است يدلیل در کتاب بقا

  )23: همان(.بودن نفس بر خلاف جسم و بسیط بودن قابل انقسامغیر : دلیل اول

  )همان(.د و همزمان در نفس بر خلاف جسمحصول صور متعد: دلیل دوم

نفس از تصور حرارت حار (. نفس، بدون دگرگونی آن برو حالات گوناگون جمع اضداد : دلیل سوم
  )23- 24 :همان(.نه جسم است نه جسمانی ،پس نفس .)نشود، یا از تصور طول و عرض، طویل و عریض نشود

آن است که هر جسمی از جنس خود قوت گیرد و چهارمین دلیل خواجه بر تجرّد نفس : دلیل چهارم
ت شود و از اجتناب از آن قو که نفس از استیلاي جسمانیات ضعیف می از ضد خود ضعف پذیرد، در حالی

  )24: همان(.یابد می

خواجه . پنجمین دلیل خواجه بر تجرّد نفس ادراك جمیع محسوسات توسط نفس است: دلیل پنجم
چنانکه بصر جز از مدرکات بصري  ؛محسوس خویش را ادراك نتواند کرد هر حسی جز« :کند بیان می

باصره نه بینایی را ببیند و نه چشم را، هیچ حسی از . خبردار نبود، هیچ حسی ادراك احساس خود نکند
ادراك کند و  که نفس محسوسات همه حواس را به یک دفعه غلطی که او را افتد متنبه نشود، در حالی

اي چیست، ادراك آن کدام است، حق و باطل احکام آنها را جدا کند، تصدیق  ت هر حاسهادراك کند قو
بلکه نفس انسانی غیر حواس جسمانی است و در  ،گرفته نشده است  یا تکذیب کند و همه اینها از حس

و تحریک به عضلات و  چه احساس به حواس کند ،تصرف نفس توسط آلات است. تر است ادراك کامل
  )24-25: همان(.»اعصاب

دارد که ادراك محسوسات به حواس و تشخیص درستی و  خواجه بیان می ،در این دلیل آخر
چون هر  ؛مجرّد است ،پس نفس. اینها کار نفس است ۀهم ،تحریک عضلات و اعصاب و نادرستی احساس

حساس و کند و توانایی آگاهی از درستی یا نادرستی ا حس جسمانی جز محسوس خویش را درك نمی
توانند درك  قات خود را نمیدارد که قواي بدن نه خود و نه متعلّ خواجه بیان می ؛در واقع .ادراك را ندارد

همچنین قبلاً گفته شد چیزي که در صاحب محل . کند در صورتی که نفس خودش را درك می ،کنند
ه نفس خود را ب .ه آن باشد نداردکند، خود نیز داراي وضع و محل نیست و نیاز به محلی که قائم ب حلول نمی
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محل  نماید، پس از واسطه درك می کند و ابزار و آلات و ادراکات خویش را بی خود درك می ۀوسیل
  )107 :1376، طوسی(.اي است بالاتر از حرکت اعصاب و مغز و انتباه آنها ادراك قوه ؛عبارت دیگر به. نیاز است بی

از قبیل مدرك به ذات بودن و متصرف به آلات بودن را  ،هاي نفس خواجه در نهایت، دیگر ویژگی
  )25 :1389همان، (.گیرد از تجرّد آن نتیجه می

نفس چگونه مجرّد نباشد در « :دارد روح پس از مرگ بیان می يخواجه در کتاب بقا :دلیل ششم
سنین پیري شوند اما نفس در  صورتی که قواي جسمانی مانند حواس ظاهر و باطن در سن پیري ضعیف می

  )108 :1376، طوسی(.»شود می تر تر و تمام تر و کامل گردد و تعلق آن دقیق قوي می

شود و یک  سبب و آلت انجام می ۀیک قسم به وسیل: ادراك نیز دو قسم است«: کند خواجه بیان می
ثالی در م  شود و به هر دو صورت از هر موجودي هنگام ادراك، قسم ادراك بدون وسیله و آلت انجام می

آلت، احساس با چشم و گوش است و ادراك بدون  ۀسیله مثال ادراك ب. شود پیدا می کننده ذهن درك
  )99 :همان(.»وسیله و آلت، درك کردن انسان، نفس خویش است

دهد و معتقد است ادراك امور کلی عقلی که بدون  خواجه هر دو گونه ادراك را به نفس نسبت می
شود و قابل اشاره حسی هم نیست، در سن پیري  درك حواس ظاهر واقع نمیوسیله و آلت است و تحت 

  .داند شود و به همین دلیل، وي نفس را مجرّد از ماده می تر می تر و تمام ق آن به نفس کاملتر و تعلّ قوي

  

 رابطۀ نفس و قوا از دیدگاه خواجه نصیر) د

  :داردخواجه معتقد است نفس به اشتراك اسم چندین معناي مختلف 

غاذیه که اعمال ؛ اول :و آثار نباتات از آن است و نیروهاي آن عبارتند از نفس نباتی که ظهور .1
که با همکاري  منمیه دوم؛ نیروي .کند تمام می) دافعه، جاذبه،ماسکه، هاضمه(خود را با اعانت از چهار قوت

  )27: 1389طوسی، (.کند ه و غاذیه کار میکه با قوه مصور نیروي تولید مثل ؛سوم .کند مغیره و غاذیه کار می ةقو

ادراك آلی را به مشاعر ظاهري  ةقو. داند ادراکی و تحریکی می ةنفس حیوانی را داراي دو قو .2
. ندک تقسیم می) حس مشترك، خیال، فکر، وهم، ذکر(و مشاعر باطنی ) باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه(

وي . نماید تقسیم می) قوه غضب(و دفع ضرر )قوه شهوت(تحریک ارادي را به جذب منفعت ةهمچنین قو
اخلاقی  اعتدالبراي رسیدن به  ،، شهویه و غضبیه را)ادراکی(عاقله ةسه قو نظریۀ اعتدال ارسطو بین

  )همان(.پذیرد می
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آن قوه ادراك . ناطقه ةداند و آن عبارت است از قو نفس انسانی را شامل یک قوه می ،خواجه .3
  )همان(.استبوده و مجردّ است که موجب تمییز میان مدرکات ) به ابزاربدون نیاز (آلت  بی

دارد چون توجه نفس  بیان می ،همچنین ادراکات انسانی را به دو نوع عملی و نظري تقسیم کرده
اعتبار به آن عقل  به این ،انسانی به ادراك معرفت حقایق موجودات و احاطه به اصناف معقولات باشد

و تمییز میان مصالح و مفاسد افعال و  در موضوعات تصرف توجه نفس انسانی به نظري گویند و چون
  )همان(.از جهت تنظیم معاش باشد به آن عقل عملی گویندصناعات  استنباط

داند که نفس  می) ابزار(را مادي و جداي از نفس و جزء لشکریان آن شهویه و غضبیه خواجه قواي
این  .برخلاف ملاصدرا که براي نفس مراتب قائل است نه قوا؛ دهد می آنها انجام ۀکارهاي خود را به وسیل

اما ملاصدرا نفس را وجود تشکیکی  ،داند که مراتب ندارد نفس را ماهیتی می ،به دلیل آن است که خواجه
بندي  وي در تقسیم. قواي اصلی و قواي فرعی :اند قوا در نظر او دو دسته .و داراي مراتب معرفی کرده است

  )204-199: 1390 یوسفی،(.ا تابع ابن سینا بوده استقو

  

  تبیین دیدگاه خواجه درباره رابطۀ نفس و بدن) هـ
 رابطۀ نفس و بدن به تبیینپس از اثبات وجود نفس، تجردّ، بساطت و جوهریت آن، خواجه 

ده است و با ارائۀ معیاري در بیان این رابطه، وي با استناد به تبیینی که از مجرّد بودن نفس ارائه دا. پردازد می
در . رسد براي تمایز موجودات مجرّد از موضوعات مادي، به تبیین ماهیت مجرّد یا مادي قواي نفس می

گیرد و  مرحلۀ بعد با توجه به توضیحاتی که در باب تجردّ نفس بیان داشته است، تباین نفس و بدن را نتیجه می
  :سیر تبیین وي در این زمینه بدین قرار است. کند مستقل تعریف می رابطۀ آن دو را به نحو دو موجود متباین و

مثل ارتسام در سطح آینه و سیاهی در  ؛است سریان به طور خود، گاهی ارتسام یا حلول چیزي در غیر .1
گاه چیزي در چیز دیگري از  پس هر. مثل حلول نقطه در خط ؛گاهی هم از راه سریان نیست .چشم

یک از  اشاره به هر ،به طوري که امتیاز حالّ و محلّ از بین برود ،مرتسم شود راه سریان حلول کند یا
  )100-101 :1376طوسی، (.آنها اشاره به دیگري خواهد بود

یا   آن حالّ ،صاحب وضعی در چیزي حلول کند در صاحب وضع حلول کند یا این هرگاه چیزي بنابر .2
شود، چیزي  زي که مورد اشاره حسی واقع میزیرا معقول نیست چی ؛باشد نیز صاحب وضع می  محلّ

  )همان(.در آن حلول کند که قابل اشاره حسی نباشد
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بدون وضع، از سنخ مجرّد و با وضع، از جنس مادي است و ارتسام چیز بدون وضع، در صاحب   شیء .3
  )همان(.نفس، بدون وضع و مجرّد است .معقول است وضع غیر

عرض هم که . شود صورت جسمیه هم نمی ،تی جسم نشدچون وق ؛باشد س، صورت جسمیه هم نمیپ .4
  )105 :همان().چون عرض هم از عوارض جسم است؛ (نیست ،بتواند در جسم حلول کند

 ةصاحب وضع و قابل اشار ،پس تمام قواي فیزیکی که در ذات ماده حلول دارند و موجودند .5
از ) شهویه، غضبیه(قواي بدنی ، بنابر این .محل آنها که ماده است، داراي وضع است اند؛ زیرا حسی

  )101: همان(.اند نه از سنخ مجرّد جنس مادي

 ،شوند که داراي وضع نیستند انسان معقولاتی مرتسم می ۀدر نفس عاقل: گیرد خواجه سپس نتیجه می .6
حواس درك  ۀمعناي علیت را جسم به وسیل مثلاً. صاحب وضع نیست) ناطقهنفس (پس خود آن هم

زیرا خواص جسم این است که با حواس درك شود و چیزي که با  ؛جسم نیستکند، پس نفس  نمی
  )103: همان(.شود امر معقول در آن ترسیم نمی ،شود حواس درك می

رسد که نفس ناطقه به دلیل مجرّد بودن تنها داراي یک قوه  طبق مبانی مذکور خواجه به این نتیجه می .7
داند که عقل نظري و عقل عملی از  قله را مجردّ میخواجه تنها قوة عا. است و آن قوة عاقله است

  )21-27: 1389طوسی، (.شئونات آن است

 )21-22: همان(.از نظر خواجه نفس یک واقعیت واحد داراي مراتب نیست، بلکه بسیط از مراتب است .8

 ةزیرا ممکن نیست از قوا و نیروهاي بدنی کارهایی که ویژ باشد؛ نمی نیزنفس قواي بدنی همچنین  .9
اند چون همگی صفت صاحب وضع را  جسمانی و مادي قواي بدنی.(شودنفس است صادر 

  )21-26: همان(.)ددارن

اما عقیده دارد که این دو با هم حقیقت انسان را  ،و بدن را ثابت کرده نفسوي مغایر بودن  ؛در واقع .10
نفس  ز آنِوجود واقعی و اصیل ا .اگر چه به یک وجود واقعی موجود هستند .دهند تشکیل می

  )همان(.است
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ت و جدا انفس جوهري است قائم به ذ«: شود بنابر این، رابطۀ نفس و بدن از نظر خواجه چنین بیان می .11
همان طور  ؛دهد از ماده و جسم که به بدن تعلق تدبیري دارد و آن را مورد تصرف و استعمال قرار می

او را  ،آن ۀوسیله بخشد که ب ورتی میبه بدن ص. دهد که صنعتکار، ابزارش را مورد تصرف قرار می
  )105-106 :1376طوسی، (.»گرداند فردي از افراد انسان می

. اي وجود ندارد خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است میان نفس و بدن پیش از وجود نفس، علاقه
  .این اعتقاد او خلاف دیدگاه افلاطون است

یک از آن دو، رابطۀ این دو جوهر مستقل در  با توجه به تباین نفس و بدن و موجودیت مستقل هر
  :شود وجود انسانی، در نظام فکري خواجه نصیر با توجه به نکات ذیل ترسیم می

ر ثّأتنها تأثیر و ت ،اي در چنین رابطه .یک رابطۀ عرضی است ،رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه خواجه .1
همچنان که بدن در  .اطی با بدن ندارداي که نفس در جوهریتش هیچ ارتب متقابل وجود دارد؛ به گونه

کند و در آن  جوهري مستقل است که با بدن کار می ،نفس .جوهریتش هیچ ارتباطی با نفس ندارد
  )1151-1155: 1386؛ 21: 1389طوسی، (.گذارد اثر می

صفات نفسانی و  ملکات و. استدوسویه انسانی و بدن  انینفسملکات ر ثّأتأثیر وت ،از دیدگاه خواجه .2
طوسی، (.کند گذارد و آثارشان به بدن سرایت می حتی ترس و شادي بر بدن اثر می توهمات، گمانها و

  )همان: 1386؛ 129، 96-93، 36-32: 1389

زیرا محال است صاحب  ؛بدن از اجسام یا قواي موجود در اجسام نیست نفس؛ بدن یا غیر ةآفرینند .3
به آن داراي وضعی از قبیل برابري، مجاورت،  وضعی در چیزي تأثیر بکند مگر آنکه آن چیز نسبت

که میان نفس و بدن  صورتی در ؛اي وجود داشته باشد باشد یا اینکه میان آنها علاقه...  نزدیکی و
و بدیهی عقلی است میان چیزي که داراي وضع نیست . اي وجود ندارد علاقه ،پیش از وجود نفس

 ،نفس ةپس علت و پدیدآورند. ي وجود نداردا اند علاقه مثل نفس و چیزهایی که صاحب وضع
آنکه وجود بدن شرط افاضه  نهایت. وضع و جدا از ماده و مادیات است موجودي است ابدي که بی

  )110: 1376همو، (.از سوي پروردگار است که بدن را اداره کند نفس

چه تحریک به عضلات و  ،چه احساس به حواس کند ؛تصرف نفس بر بدن توسط آلت است .4
  )25: 1389 ،همو().غضبیهو توسط قواي شهویه( اعصاب

زیرا نفس اول به روح بخاري تعلق ؛ مقدم بر تصرفش در تمام بدن است ،تصرف نفس در اجزاي بدن .5
افعال  ءاي که مبد یسهئسپس به اعضاي ر ،ظروف هستند ۀگیرد و بعد از آن به اعضایی که به منزل می
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بدن  ۀدر هم ،بدین ترتیب .گیرد دي به اجزاي باقیمانده تعلق میدر مرحلۀ بع و نباتی و حیوانی هستند
  )302 :2 ج ،1388 ابن سینا،(.کند تصرف می

با توجه به دیدگاه خواجه مبنی بر اینکه تنها قوة نفس، قوة عاقله است و اینکه قواي شهویه و غضبیه  .6
اسطۀ عنصري به نام روح باشند، وي رابطۀ نفس با این قواي بدنی را به و قواي منطبع در بدن می

بدن از اخلاط اربعه تشکیل ، او از نظر. این نظریۀ او متأثر از ابن سیناست. کند بخاري توصیف می
بخار لطیفی متصاعد  ،از ترکیب اخلاط اربعه .خون بلغم، صفرا، سودا، :شده است که عبارتند از

  )1131-1132، 997: 2، ج 1386طوسی، (.گویند شود که به آن روح بخاري می می

مجرایش اعصاب و  است، )مغز(ماغکه محل آن د روح نفسانی؛: سه روح است ۀروح بخاري سرچشم
. ها و کارش تغذیه و رشد مجرایش روده که محل آن کبد است، روح طبیعی؛ .تحریک اعضا کارش احساس و

  )1127: 1386؛ 28: 1389همو، (.خون است مجرایش رگها و شرایین و کارش پمپاژ ،که محل آن قلب است روح حیوانی؛

زیرا آنها منطبع در  ؛روح بخاري تنها در ارتباط نفس با قواي حیوانی و نباتی نقش دارد به اعتقاد وي،
در  و )1000: 1386همو، (اش نیازي به روح بخاري ندارد انسانی در ارتباط با قواي اصلی ۀولی نفس ناطق ،اند بدن

توان بدن را علت حدوث  تنها بالمجاز می .یتی براي بدن در نظر گرفتتوان هیچگونه عل پیدایش نفس نمی
  )110: 1376؛ 26: 1389همو، ().شایستگی ابزاري بودن براي نفس(نفس دانست

  :به سخنان خواجه چند ایراد و نقد وارد است

د دان از سوي دیگر آن را حادث می خواجه نفس را جوهري مجردّ و مفارق و مستقل از بدن دانسته، .1
موجودات مجردّ  ةکه حدوث و قدم زمانی دربار در صورتی؛ شود که با حدوث بدن حادث می

  .این باره توضیحی نداده است او در .صادق نیست
با توجه به اینکه امر مجرّد بر اساس موازین فلسفی با سایر امور مادي نسبت یکسان دارد و نفس از  .2

ت که او چگونه تعلق نفس خاص را به بدن خاص همان آغاز تعلق به بدن مجرّد است، روشن نیس
  !کند تبیین می

سخن  ،با این فرض. پس باید در ذات آن اثري از استعداد و قوه نباشد ،داند او نفس را ذاتا مجرّد می .3
  .از استکمال نفس مبهم است

 يجسم را شرط بقا ،از طرف دیگر و داند جسم را شرط وجود و افاضه نفس می ،خواجه از یک طرف .4
 ۀلبته تمامی این اشکالات در فلسفا .توضیحی ارائه نکرده است ،داند و براي این دوگانگی نفس نمی

  .پاسخ داده شده است ،مراتب بودن نفسوذ صدرایی با تبیین حرکت جوهري نفس و وجود تشکیکی و
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  النفس خواجه بر نظام اخلاقی وي تأثیر مبانی علم) و
خواجه راه اعتدال قوا را به انقیاد  .استعتدال در آوردن قواي نفس به ا از نظر خواجه، تربیت اخلاقی

) قوه عاقله(نفس ناطقه ةتحت نظارت قو) نفس بهیمه و سبعی(روح بخاري و قواي آندر آمدن 
  )69-70: 1389طوسی، (.داند می

که  حاصل مزاج فرد است؛ به این صورت» خلق طبیعی«. داند او خلق را دو نوع طبیعی و اکتسابی می
آورد که بسته به اینکه این ترکیب به چه صورتی باشد،  ترکیب اخلاط اربعه، روح بخاري را به وجود می

مزاج متفاوت هر فرد، او را مستعد حالی از احوال . مزاج فرد و در نتیجه روح بخاري او متفاوت خواهد بود
ابر این، تعدیل اخلاط اربعه در کسب بن. ساز و مؤثرّ است کند که در کسب ملکات اخلاقی زمینه اخلاقی می

هاي  این مسئله بیانگر اصلی بنیادین در نظام اخلاقی خواجه است که یکی از پایه. ملکات اخلاقی مؤثرّ است
این در حالی است که در اکثر مکاتب اخلاقی . داند اصلاح و تکامل اخلاقی را در قواي طبیعی و بدن می

  )58-61، 40، 39، 31: همان(.شوند حیطۀ نفس مجرّد تبیین میقائل به نفس مجرّد، اخلاقیات در 

توان به قواي بدنی نسبت داد که قواي عامله منشأ هیآتی به نام  به اعتقاد وي، اخلاق را به این دلیل می
دهد،  اعمالی که شخص انجام می. این امر با مستولی شدن عقل عملی بر قواي بدنی میسر است. اخلاقند

ماند، ولی خود عمل  شود که به دلیل بقاي نفس ناطقه آن صفات باقی می صفاتی در وي میمنشأ پیدایش 
در اثر افراط . پیدایش ملکات از طریق تکرار و تجربه غیر قابل انکار است. رود چون عرض است، از بین می

یزي است که به شود؛ زیرا فعلیت نفس به آن چ عقل عملی تابع آنها می) شهویه، غضبیه(و تفریط قواي بدنی
. 2تعدیل مزاج و اخلاط اربعه، . 1: بنابر این، مراحل تربیت اخلاقی از نظر خواجه عبارتند از. آن توجه دارد

تسلط ارادة نفسانی از طریق غلبۀ عقل عملی بر قواي بدنی، . 3توجه به غایت نهایی اخلاق و استکمال نفس، 
  )44-61، 39-40: همان(.ال بدنیکسب ملکات نفسانی از طریق تکرار وتمرین اعم. 4

 ةقو در خلقت و تکوین قوا، ؛ زیرام بر غضبیه استشهویه مقد ةکنترل قوهمچنین در این فرایند، 
  )93، 92: همان(.داردغضبیه  بر وجودي مقدتشهویه 

  

  گیري نتیجه) ز
ه صورت النفس فلسفی است که این مبانی ب خواجه نصیرالدین طوسی قائل به مبانی خاصی در علم

  .باشد النفس فلسفی مشاء می اکثري مطابق با علم

داند که به جهت تجرّد و بساطتش، تنها داراي یک قوه؛ یعنی  وي نفس را جوهري مجرّد و بسیط می
  .آیند مابقی آنچه به قواي نفس معروف است، از نظر او جزء قواي طبیعی بدن به شمار می. قوة عاقله است
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داند که پس از حصول استعداد بدن براي تعلقّ به آن توسط عقل  تقل میخواجه، نفس را جوهري مس
دهی هویت  بنابر این دیدگاه، نفس و بدن به عنوان دو جوهر مستقل در شکل. شود فعال به بدن افاضه می

  .انسانی دخالت دارند

زاري نفس بر تأثیرگ. پذیرند با وجود این استقلال و تباین، نفس و بدن به شدت از یکدیگر تأثیر می
گیرد که  بدن با توجه به مجرّد بودن نفس و مادي بودن بدن به وسیلۀ رابطی به نام روح بخاري صورت می

  .خود حاصل ترکیب مزاج است

این . گیرد شناختی است که نظام اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر شکل می در این منظومۀ فکري و نفس
اي مجرّد و تنها قوة نفس است، توجهش را معطوف  ناطقه که قوه نظام، ابعاد متعددي دارد؛ از یک سو نفس

از آنجا . حاصل این توجه به کارگیري ارادة نفس در جهت تدبیر و کنترل سایر قواست. کند به تکامل می
این مسئله . گیرد که برآمده از مزاج است اند، این تدبیر توسط روح بخاري صورت می که سایر قوا مادي

  .فاعلی نفس نسبت به بدن است که در آن، نفس تأثیرگذار و بدن تأثیرپذیر است نشانگر رابطۀ

خلق طبیعی ناشی از مزاج و . کند از سوي دیگر، خواجه خلق را به دو نوع طبیعی و کسبی تقسیم می
ز اما طبق بیان خواجه، خلق کسبی متأثر ا. بنابر این، ریشه در بدن دارد. نحوة ترکیب اخلاط چهارگانه است

در پی این مسئله، خواجه توجه به . این امر مشیر به تأثیرپذیري نفس از بدن است. باشد خلق طبیعی نیز می
  .داند خلق طبعی و تعدیل مزاج را براي رشد و تکامل اخلاقی فرد لازم می

گیري  کند، اصل شکل گیري اخلاق فردي را بیان می بعد دیگري که تأثیر بدن بر نفس در شکل
عمل، فعل بدن است، اما با تکرارش هیئت و ملکۀ نفسانی شکل . و ملکات در اثر تکرار عمل استخلقیات 

تمام این ابعاد حاکی از . شود در نتیجه باز هم تکامل اخلاقی نفس در گرو امور بدنی تعریف می. گیرد می
ا که وي همۀ قوا غیر از این مسئله است که با وجود قول خواجه به تباین و استقلال نفس و بدن، اما از آنج

کند و به علت ارتباط دوسویۀ نفس و بدن؛ نقش بدن در نظام اخلاقی و تربیتی وي  عاقله را بدنی تعریف می
هاي رشد و تکامل اخلاقی، اعتدال و صحت  کننده و قابل توجه است، تا آنجا که یکی از پایه بسیار تعیین

  .بدن و قواي آن است
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